
امام حسن)ع(: 

اندیشیدن، مایه زنده دلى صاحب بصیرت است.

بحارالانوار  سخن روز

فضای مجازی

پیروزی از آن ماست
قربانعلی طاهرفر کـــه چندی پیش اولین تجربه کارگردانی اش، »آپاراتچی«، اکران شـــد با انتشـــار 
تصویـــر مجروح اما خندان نوزاد فلســـطینی که در فضای مجازی بازنشـــر شـــده اســـت، نوشـــته: 
»اشـــک رازی ست/ لبخند رازی ست/ عشـــق رازی ست/ اشک آن شـــب لبخند عشقم بود/ اشک، 
عشـــق و لبخند فاتحانه، این خلاصه جبهه مقاومت اســـت، اشـــک در چشـــممان حلقه می زند، 
عشـــق بر دل هایمان جاری ست و لبخند همیشـــگی فتح از لب هایمان گم نخواهد شد. فراموش 
نخواهیـــم کـــرد زمزمه فاتحانـــه فرماندهان مقاومـــت را که با عشـــق و یقین زمزمـــه کردند: قطعاً 

ســـننتصر... پیروزی از آن ماست.«

مادری که با فرزندش عکاسی می کند
تصویرهایی از فاطمه خواجه پور، عکاس ورزشـــی در شـــبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار 
گرفته اســـت. تصویرها نشـــان می دهد خانم خواجه پور در حالی که فرزنـــدش را در آغوش دارد، 
از مســـابقات ورزشـــی عکاســـی می کند. این تصاویر با عباراتی نظیر »خانم فاطمـــه خواجه پور رو 
می بینید، که همراه دخترشـــون پناه میرن سرکار« در شـــبکه اجتماعی ایکس بازنشر شده است.

سریال محبوب منتقدان
از جمله ســـریال های در حـــال پخش و پربازخورد شـــبکه های اجتماعی ســـریال تازه شـــبکه اپل 
تی وی پلاس با عنوان »ســـلب مســـئولیت« )Disclaimer( به کارگردانی آلفونســـو کوارون است. 
مینی سریال هفت قسمتی که تاکنون 6 قســـمت آن پخش شده است. حسین معززی نیا منتقد 
شـــناخته شده سینما در یادداشتی همزمان با تماشـــای قسمت چهارم این سریال هفت قسمتی 
در صفحه اینســـتاگرام خود نوشـــته اســـت: »یک تریلر که بـــا حرکت میان زیرژانرهـــای متفاوت، 
پیش فرض هـــا و توقعات ما را به بازی می گیرد. در ســـکانس هایی یک ملـــودرام خانوادگی به نظر 
می رســـد کـــه می خواهد با دســـتمایه خیانت و وفـــاداری کار کنـــد، گاهی وعده یـــک تریلر جنایی 
پلیســـی را می دهـــد و گاهی درامی روان شناســـانه به نظر می رســـد کـــه بر وســـواس های درونی و 
ســـرکوب های ذهنی کاراکتر اصلی تکیـــه کرده. یک مرگ، یک جابه جایی و یک آشـــنایی تصادفی 
آغازگر رخدادها به نظر می رســـد، پرســـش اصلی این است که شخصیت ها بازیچه سرنوشتی شوم 
شـــده اند یا خودشان در آنچه بر سرشـــان آمده نقش داشته اند. شیوه روایت سریال متکی به نبرد 
روایت های ذهنی اســـت؛ چند روایت از یـــک واقعه به طور موازی ارائه می شـــود، هر کدام تعدادی 
از ســـکانس ها را پی ریـــزی می کنـــد و تا اینجـــای کار هنوز معلوم نشـــده هـــر روایت تا چـــه اندازه 
معتبر اســـت. حضور ساشـــا بارون کوهن در نقشـــی غیرمنتظره از غافلگیری های سریال است. 
همکاری امانوئل لوبســـکی و کوارون مثل همیشـــه دلپذیر اســـت و زمینه  ســـاز خلق موتیف های 
تأثیرگذار بصری. مشـــتاقم ببینم ســـه قســـمت باقی مانده به چه ترتیب ما را برای قضاوت درباره 
کاراکتر اصلی )کیت بلانشـــت در نقش کاترین( بازی خواهـــد داد.« نادر تکمیل همایون، مترجم 
و منتقد ســـینما هم نوشته است: »ســـریال آلفونســـو کوارون همچون زهری است که قطره قطره 
در جـــان نفوذ می کند؛ ابتدا شـــما را به فلجی خاموش فرو می برد و ســـپس در ســـکوت، جانتان 

را می گیرد. راه گریزی هم نیســـت.«

انتقاد قریبیان از پایان بندی »خروج«
از مصاحبه های بازنشـــر شـــده در فضای مجازی گفت وگـــوی فرامرز قریبیان با مجلـــه فیلم امروز 
اســـت. او پنج ســـال پس از ســـاخت و نمایش فیلم »خروج« فرامرز قریبیـــان در گفت و گویی به 
انتقـــاد از مضمـــون این فیلم و پایان بندی اش و ابراهیم حاتمی  کیا پرداخته اســـت. او در بخشـــی 
از این مصاحبه گفته اســـت: »زمانی که قرارداد بازی در »خروج« را بســـتم، پایان فیلمنامه نوشـــته 
نشـــده بود و ابراهیم حاتمـــی کیا گفت پایان را با کمک هم می نویســـیم. فیلمنامـــه اولیه خروج 
لااقـــل ابتدایـــش عالی بود و از خیلی ها شـــنیدم که بیســـت دقیقـــه اول فوق العاده بـــوده ولی از 
اواســـط فیلم همه چیز رها شـــد و متأسفانه پایان خوبی هم نداشـــت چون همفکری هم صورت 
نگرفـــت.« قریبیان صحبت هایش را با پیشـــنهادش بـــرای پایان »خـــروج« ادامـــه داده و افزوده 
اســـت: »من معتقد بودم قهرمان فیلم باید جلوی ســـاختمان ریاســـت جمهوری کشـــته شود و 
حتی می شـــد با زبان تصویر مرگ را نشـــان داد و البته که شـــخصیت بیرونی که فیلم براساس آن 
ســـاخته شـــد هم پس از رفتن مقابل ســـاختمان ریاســـت جمهوری، فوت شـــد!« قریبیان ادامه 
داده اســـت: »وقتی فیلمی با این مضمون ملتهب می ســـازیم باید شهامت ایســـتادن پای حرفی 
که زده ایم را داشـــته باشـــیم و درنهایت شـــاید فیلم سانســـور شـــود که حتی اگر سانســـور شود باز 

جای حرف دارد.«
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پیشنهاد

روایتی از »آن سوی دیوار«
 دیروز ســـالروز دیگری از ماجرای تســـخیر لانه  جاسوســـی به دست 
جمعی از دانشـــجویان و جوانان انقلابی سپری شـــد؛ واقعه ای مهم 
در تاریـــخ معاصر کشـــورمان کـــه آثار متعـــددی پیرامون آن نوشـــته 
شـــده و در اختیـــار علاقه منـــدان قـــرار گرفتـــه اســـت. در این بین 
برخی کتاب ها نیز هســـتند که برای نخســـتین مرتبه منتشـــر شده 
و هر یـــک از زاویه ای متفـــاوت به بیان آن واقعه تاریخـــی می پردازند. 
کتاب »آن ســـوی دیـــوار« یکی از همین کتاب هاســـت کـــه به تازگی 
از سوی انتشـــارات ســـوره مهر روانه کتابفروشـــی های سراسر کشور 
شـــده اســـت. »آن ســـوی دیوار«، روایتی خواندنی از ماجرای تسخیر 
ســـفارت امریـــکا از زبان حبیـــب الله بیطـــرف و به کوشـــش محمد 

است. محبوبی 
نکتـــه قابل توجه درباره محمد محبوبی، آن اســـت کـــه طی روزهای 
اخیـــر متن تقریـــظ مقام معظم رهبـــری از دیگر کتابش، »ایســـتگاه 
خیابـــان روزولت« رونمایی شـــده اســـت. پـــس از دریافـــت تقریظ 
کتاب »ایســـتگاه خیابان روزولت« از ســـوی رهبر انقلاب، کتاب »آن 
ســـوی دیوار« به کوشـــش همین نویســـنده و با مضمونی مشـــابه با 
کتاب »ایســـتگاه خیابان روزولت«، این بار در انتشـــارات ســـوره  مهر 
به چـــاپ رســـید. »آن ســـوی دیوار« خاطـــرات حبیـــب الله بیطرف، 
یکـــی از ســـه ایده پـــرداز اولیـــه تســـخیر ســـفارت امریکاســـت که در 
شـــورای هماهنگی لانه جاسوســـی فعالیت داشـــته، شـــورایی که در 
رأس تشـــکیلات دانشـــجویان مســـلمان پیرو خط امام قرار داشت. 
بیطرف که هنگام واقعه تســـخیر لانه جاسوسی، در رشته مهندسی 
راه و ســـاختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران تحصیل می کرد، یکی 
از دانشـــجویانی اســـت که خاطرات کمیاب و دست اولی از این واقعه 
دارد. او نخستین مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران 
پس از پیروزی انقلاب اســـت و در شـــهریورماه ۱۳58 به عنوان عضو 
اولیـــن شـــورای مرکزی تحکیم وحـــدت برگزیده شـــد. او همچنین 
مســـئول کمیتـــه امـــور گروگان ها بـــود و بـــا گروگان هـــای امریکایی 

مواجهه ای نزدیک و دائمی داشـــت.
»آن ســـوی دیوار« در 9 فصل نگارش شده است؛ از جمله »دانشکده 
فنـــی؛ تقاطـــع علم و سیاســـت«، »خـــط امام در هندســـه ایـــران«، 
»در اندیشـــه بست نشـــینی«، »صبح روز ســـیزدهم«، »پیدایش خط 
امامی هـــا«، »شصت وشـــش امریکایـــی«، »پنجه در پنجـــه عقاب« و 
»وداع بـــا لانه جاسوســـی«. در پایان کتاب نیز »اســـناد و عکس ها« و 
»فهرســـت اعلام« قرار داده شده است. دفتر ادبیات انقلاب  اسلامی 
حوزه هنری، خاطرات مهندس بیطرف درباره تسخیر سفارت امریکا 
را در دو مرحله ضبط کرده است؛ مرحله نخست در سال های ۱۳85 
و ۱۳86 که در این مرحله حســـن بهشتی پور و حجت الاسلام سعید 
فخـــرزاده بـــا راوی گفت وگو کرده انـــد. مرحله دوم ضبـــط خاطرات، 
هنـــگام تدوین کتاب در پاییز و زمســـتان ۱402 صورت گرفته اســـت. 
موضوعاتـــی که از قلـــم افتاده بودند یـــا از آنها گذرا عبور شـــده بود، 
در ایـــن دوره تکمیـــل شـــدند. در ایـــن مقطـــع، منصور فخـــرزاده و 
حمید قزوینی به رفـــع نواقص اثر کمک کردند. در بخشـــی از کتاب 
آمـــده اســـت:»حاج احمدآقا توضیـــح داد که به عقیده امـــام، تمام 
گرفتاری ها و بدبختی های ما و جهان ســـوم از امریکاســـت. او در این 
جلســـه چنین تعبیری بـــه  کار برد که دولت موقت همچنان پشـــت 
دیوار امریکا مانده و شـــورای انقلاب هنـــوز در مقابل امریکا موضعی 
نگرفته، ولی امام سال هاســـت که از دیوار امریکا عبور کرده است.« 
کتاب »آن ســـوی دیوار« به همت دفتر ادبیات انقلاب  اســـلامی حوزه 
هنری، به قلم محمد محبوبی و 
با روایتـــی از خاطرات حبیب الله 
بیطـــرف روانـــه کتابفروشـــی ها 

شده است.

نقل قول

به برنامه ریزی و اقدامات جدی تری در عرصه تئاتر نیاز داریم
جشـــنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان که شـــاهد برپایی بیســـت ونهمین دوره آن هســـتیم، از جمله رویدادهای نمایشـــی 
اســـت که ســـالی یک بار میزبان مخاطبان تئاتر کودک و نوجوان می شـــود؛ رویدادی که اگر از دبیر جشـــنواره بپرســـیم، حتماً 
موارد بیشـــتری از چالش های موجـــود قبل و هنگام برگزاری جشـــنواره را بیان خواهد کرد. به هر حال مـــن در این دوره فقط 
بـــه عنوان داور در ایـــن رویداد حضور دارم و نهایتـــاً در یک روند یک تـــا دو هفته ای در جریان فعالیت های این جشـــنواره قرار 
می گیرم؛ مســـیری که برای دســـت اندرکاران این رویداد دربرگیرنده یک مســـیر ســـخت و دشوار اســـت که دوست دارند یک 
رویـــداد مهم به نام کودکان و نوجوانان کشـــورمان به بهترین و مؤثرترین شـــکل برگزار شـــود؛ مســـیری کـــه در آن باید علاوه 
بر ارائه درســـت در شـــکل اجرایـــی، در حوزه محتوایـــی نیز حرف های تـــازه ای برای گفتن داشـــت. مدیران و سیاســـتگذاران 

بایـــد کارهای جدی تر و عمیق تری برای توســـعه محتوا در تئاتر کـــودک و نوجوان 
بویژه در حـــوزه تئاتر نوجوان انجـــام دهند. افزایش آگاهی یکـــی از مهم ترین 

مؤلفه هـــای برگزاری رویدادهـــای ملی در حوزه تئاتر اســـت، فرآیندی که باید 
در همـــه زمینه هـــای مدیریتی و اجرایی یک جشـــنواره اتفـــاق بیفتد. حضور 

هنرمندان تهران و دیگر شـــهرهای کشور در جشـــنواره تئاتر کودک و نوجوان 
همدان بســـیار مهم و مطلوب اســـت و ســـبب می شـــود از حضـــور همدیگر 

بهره کافی ببرند.

 گفته های مجید قناد، کارگردان و داور بخش خردسال
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در مهر

قاب

فیلمی که از تماشاگر عقب می ماند

سعید 
مستغاثی

مستندساز و 
منتقد سینما

وقتـــی یـــک بازیگـــر 50 ســـاله را به جـــای یک مـــدل 30 
ســـاله جـــا بزننـــد، آن هـــم مدلی کـــه یکی از عکاســـان 
مهـــم جنگ جهانـــی دوم خوانـــده می شـــود، هنرمندی 
کـــه عکس هایـــش، گویا پـــرده از بســـیاری فجایع جنگ 
برانداخته اســـت ، فیلم از مخاطب عقب می ماند با این 
حـــال کاراکتری را کـــه از او دراین فیلم درســـت کرده اند، 
همواره در حال افه های ســـیگاری و ادعای قهرمان بازی 
اســـت. اغلب هم دیر به محـــل وقایع می رســـد! نتیجه 
چنین انتخاب و ســـاخته ای همین فیلم خســـته کننده 
و کســـالت بار لـــی »Lee« می شـــود که مـــدام آن را جلو 
می زنیم و برای تمام شـــدنش لحظه شـــماری می کنیم!

ضرب المثلـــی قدیمی می گویـــد که »لباس بعـــد از عید 
بـــرای گَل منـــار خوب اســـت!« و حالا ایـــن کاراکتری که 
خانـــم الن کوراس در فیلم لی به ما نشـــان داده اســـت، 
حکایتـــی از همان »لبـــاس بعد از عید« اســـت؛ چنانچه 

همیشـــه دیر می رســـد! او وقتی به میادین 
جنگی می رســـد که دیگـــر جنگ تمام 

شـــده و فقـــط ادای خبرنگار جنگی 
را در مـــی آورد، درســـت برخـــاف 

شـــخصیت خبرنگار جنگی فیلم 
Civil War »جنـــگ داخلی« که 
شـــخصیتی واقعـــی هم نیســـت 

اما کاراکتر خوبی بـــرای آن طراحی 
شـــده اســـت. شـــخصیت »لی 

میلر« ایـــن فیلـــم زمانی به 
پاریـــس یـــا مـــرز آلمان و 

یا اردوگاه های کشـــتار و 
حتی آپارتمان شخصی 

هیتلـــر می رســـد کـــه 
م  تمـــا چیـــز  همـــه 

شـــده است!

از طرفی او نســـبت به تماشـــاگر هم خیلی عقب به نظر 
می رســـد، مثاً بعد از مـــدت زمان قابـــل توجهی که در 
کنار ادری ویتـــرز، از دبیران مجله »وُگ« کار کرده و حتی 
در دوران شـــروع بمبـــاران لندن که درکنار اوســـت تازه 
از بچـــه دار بودنـــش می پرســـد و دربـــاره آن که خودش 
بچـــه نـــدارد توضیـــح می دهد! یـــا در ادامه قضیـــه مد و 
مدلینگ که ســـروقت مجله وُگ رفته اســـت، یک صبح 
کـــه به دفتـــر مجلـــه ســـر زده و ناگهـــان با بمبـــاران آن 
دفتـــر مواجه شـــده، )اگر چه پیـــش از این هم ســـابقه 
عکاســـی اش را دیده ایـــم( یک دفعه  تحول بـــرره ای پیدا 
کـــرده، دوربینـــش را بیـــرون آورده و بـــه عـــکاس جنگ 

بدل می شـــود!
الـــن کـــوراس بیشـــتر بـــه جـــای نمایـــش قهرمانی ها و 
خطرکردن هـــای لی میلر، حرف و شـــعار و لاف زدن های 
او را نشـــان می دهـــد و در واقع آن شـــجاعت ها بیشـــتر 
در همراهـــش یعنـــی دیـــوی شـــرمن )خبرنـــگار مجلـــه 
لایف( نمایان اســـت که بدون شـــعر و شـــعار به دل 

خطـــرات می زند.
تـــاش کـــوراس بـــرای بازســـازی صحنه هایی که 
عکس های لـــی میلـــر از آنها باقی مانده اســـت، 
باعـــث شـــده او از قصـــه و کشـــش فیلمنامـــه و 
شـــخصیت پـــردازی و تـــداوم صحنه هـــا و حتی 
دکوپـــاژ مناســـب آنهـــا غافل بمانـــد. ضمن 
این کـــه عکس هـــا و تصاویـــر لی میلـــر، 
بیشـــتر وضعیت امـــروز اردوگاه های 
را تداعـــی  پناهنـــدگان در غـــزه 
می کنـــد که هـــزاران بـــار بدتر، 
نســـل کشـــی وحشـــیانه ای را 
توسط مدعیان قربانی های 
بـــل  مقا یـــر  تصاو ن  همـــا
چشـــمانمان قرار می دهد.

الن کوراس 
بیشتر به 

جای نمایش 
قهرمانی ها و 

خطرکردن های 
لی میلر، حرف 

و شعار و لاف 
زدن های او را 

نشان می دهد 


